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 یدهچک
 ،د. رژیم بعث در عراقنسو و مشترکی داشته و داروجوه همادبیات پایداری در عراق و ایران 

شماری در پی داشت. های بینابودی هکانداخت  راهبه براندازی علیه کردها جنگ نابرابر و بنیان
منجر به مشکلات بسیاری شد. در این ور ساخت که سوز علیه ایران شعلهجنگی خانمانهمچنین 

نقش بارزی در بازنمایی و دفاع از کیان ملی و میهن و میراث  ،شاعران حوزۀ پایداری ،میان
نقش و کارکرد  ،پور در ایرانانسانی بر عهده داشتند. عبدالله پشیو در کردستان عراق و قیصر امین

علیه یک  ،در دو جبهۀ متفاوتو لاح شعر با سشاعر ند و هر دو اهگیری در این موضوع داشتچشم
های مایهبن ،توصیفی –با شیوۀ تحلیلی  پژوهش پیش رواند. استبداد و یک رژیم نبرد کرده

پایداری در شعر این دو شاعر را بررسی کرده است. دفاع از میهن، کرامت انسانی، امید به آینده، 
گ، ستایش شهیدان و جانبازان و های نبرد و مشکلات و مصایب ناشی از جنتوصیف صحنه
 در شعر این دو شاعر هستند. موجودهای مایهرزمندگان از بن
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 مقدمه.1
گشتن گونۀ ادبیات پایداری را، ستمگری، استعمار و ترین عوامل پدیدارمهم ،برخی از اندیشمندان

. نک)دانندهای فردی و اجتماعی میادیستیزی و سلب آزطلبی، انواع تجاوز، فرهنگاستثمار، قدرت

 . (48: 1968خضر، 
ای پایداری یک پدیدۀ درزمانی و جهانی است و در هر جامعهتوان گفت که ادبیات بنابراین می

ادبیات پایداری به  ،غالی شکری ،موجودیت و فعالیت داشته و دارد. اما به گفتۀ منتقد معروف معاصر
با  ویژه در قلمرو زبان و ادبیات عربدوم شکل گرفته است و به جهانی این معنای نوین پس از جنگ

ان درازی آن به کشورهای فلسطین، سوریه، لبنان و حتی ایری و دستگیری رژیم صهیونیستشکل
ادب مقاومت به ». این منتقد معتقد است که (104-92: 1997شکری: نک. )گسترش پیدا کرده است
های ها و فجایع بیداد داخلی یا تجاوز بیرونی در همۀ حوزهشود که از زشتیمجموعۀ آثاری گفته می

-وید. برخی از این آثار پیش از رخگاقتصادی و اجتماعی با زبانی ادیبانه سخن میسیاسی، فرهنگی، 

. (11: همان)«پردازدان به نگارش تاریخ آن مینمودن فاجعه، برخی در زمان جنگ و یا پس از گذشت زم
ی های انسانهای بزرگ و رویدادهایی که بازتاب و تأثیر ژرف و عمیق در زندگی و تاریخ جامعهحادثه»

وجوه مشترک و  آورند که هر چنددازهایی تازه میاندارند، همراه با خود، فرهنگ، ادبیات، هنر و چشم
باشند، اما دارای ابعادی های مشابه در تاریخ آن سرزمین یا دیگر جوامع را دارا میهمخوان با حادثه

)سنگری، «ماندوهشگران دور نمیادان و پژیاب نقّ مشترک یا متفاوت و متمایز نیز هستند که از نگاه نکته

ترین مشکلات و موانع درون خود و نیز سرایند که عمیق. شاعران گاهی از این جهت شعر می(99: 1380
 .(181: 2002، ێدیئام)و روح و تاریخ خود را روایت کنندهای جان روزگار و عقده

شمرد؛ حال این تعهد در برابر « تعهّد»باید حقیقت یکی از عناصر اساسی ادبیات پایداری را در      
-ها. در یک نگاه کلها است یا در برابر زندگانی معنوی آنزندگانی مادی و معمولی و روزانۀ انسان

آزادی، حفظ میهن، روشنگری، هشداردادن و دفاع از  ،نگرانه، درونمایه و جان سخن شاعران پایداری
حافظ  ،ی و استکبار است. پیداست که بسیاری از آثار ادبیکردن مردمان در برابر تجاوز و زورگویبیدار

در این » (.183: همان)هایش استکنندۀ شکوه و قدرت ملت و پایداری، استقامت و قهرمانیو جاودان
کشد که همۀ مردم جهان با ای به تصویر میها را به گونهخواهیها و زیادهعدالتیشاعر بی ،نوع شعر
کنند و از همین منظر وجوه پنداری میشعری او احساس پیوستگی و همذاتها و نمادهای اسطوره

شود و مشترک زیادی از اشعار شاعران مقاومت و پایداری در دو ملت و دو فرهنگ مجزا دیده می
 .(99: 1380 ی،)سنگر«باشدها میاز فرهنگ مجزّای آن هایی که ناشیگاهی نیز تفاوت

نویسد، لاف و فریب و گریز در کلام او راه ندارد. مقاومت برای خود نمیشاعر و نویسندۀ ادب »       
های شناسد و آن را به بیان نارضایتیهوشیارسازی است. او شرف کلام را می قلم در دست او بـرای



  27  یپشاباد داللهی -----(48-25)ص ... استبداد  هیمتفاوت عل ۀدر دو جبه یداریادب پا یهاهیمابن
 

 

یعنی به  ؛گرا استواقع ،گمارد. ادب مقاومتهای وضع سـتمگرانه هسـتند، مـیاجتماعی که مؤلفه
-تصویر می بیندست و در زنـدگی روزمـره مـیچه را که آشناتوجه دارد، آنندگی بیشتر مسائل عینی ز

-مسیر روشن و شیوۀ تازه ،ویژه پس از جنگ جهانی دومشعر پایداری کردی به (.25 :1369)رضایی، «کند

یافتن حس میهنی در میان کردها به خاطر گسترش امپریالیزم و رشد ای به خود گرفت که آن هم
در ادبیات فارسی هم پیشینۀ این گونۀ ادبی بسیار درازدامن است و به  (.143: 1966مصطفی رسول، نک. )بود

 اما در دوران معاصر رشد و تنوع بسیاری را تجربه کرده است. گرددهای پیشین ادب فارسی بازمیدوره

 له و اهداف پژوهشئبیان مس .1-1
های پایداری را در اشعار دو شاعر کرد و مایهتطبیقی بن-در این جستار قصد داریم با روش تحلیلی

پور هستند که هر دو در زمینۀ پایداری فارس بررسی کنیم. این دو شاعر عبدالله پشیو و قیصر امین
ولیت با ئعزت نفس و اراده و احساس مس صاحبِ وجوه مشترکی دارند؛ از جمله هر دو به عنوان شاعر 

هر دو برای رهایی انسانیت از قیود بردگی و  ؛اندیکار کردهسلاح قلم و شعر علیه استبداد صدامی پ
ندای مظلومیت مردمان سرزمین  ؛انددشمن مشترک داشته ؛اندبندگی مادی و معنوی شعر سروده
 توانیم یشگانی،و اند یفکر یآبشخورها یثاز ح اند.رسانده یانخویش را در منبر شعر به گوش جهان

 کشورهای در انسانیت و آزادی راه مبارزان و خواهانآزادی با شاعر دو هر وسیع آشنایی که گفت
 نیز و اروپا، شرق و فلسطین آفریقا، شمال جنوبی، آمریکای مانند ممالکی در ویژهبه جهان مختلف

 کرده نزدیک هم به را هاآن اندیشگانی منظومۀ و منش سیر، خط جهانی، والای ادبیات  از بردنبهره
 حدی تا و همسان بینیجهان ایگونه نابرابری، و جنگ سایۀ در شاعر دو هر زیستۀ تجربۀ. است

 .است داده هاآن به همانند
 ؛ها زیر سایۀ شوم جنگ و جدال و ناسازگاری سیاسی بوده استسال ،سرزمین اقلیم کردستان عراق    
انداخت. در چنین وضعیتی ادبیاتی ویژه جنگ نابرابر استبدادی که صدام علیه این سرزمین به راه به

هایشان متأثر از این زده شکل گرفت. بسیاری از شاعران و ادیبان در اشعار و نوشتهمجروح و جنگ
-که به ملکای دارد. وی پور در این راستا نقش و جایگاه برجستهاند. در ایران هم قیصر امینفضا بوده

های جنگ تحمیلی ، در سال(56: 1395عفری پنچی، محمدی و جتوکلینک: )الشعرای جنگ معروف است
عشق و عواطف انسانی را به کالبد شعر پایداری تزریق کرده  ،ایعراق علیه ایران همچون رزمنده

گونی را به های گونهها و مواضع پایدارانۀ خویش نمادها و اسطورهپور برای بیان اندیشهاست. امین
-شباهتو  هانزدیکی از ایگوشه نمایاندن ،جستار این پژوهشی هایجنبه از یکیخدمت گرفته است. 

 شده همسو ادبی آثار پیدایش به منجر که است سرزمین دو ادبی و فرهنگی فضای و وضعیت های
 .است
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پور مانند ینشعر امو چند مجموعه یلارب 2001چاپ  یوعبدالله پش اشعار یواندبر  یهپژوهش با تک ینا
های پایداری در اشعارشان و مایهترین بنبا رویکرد تبیین و تحلیل مهم ،آفتاب ۀدر کوچو  تنفس صبح

ها و مواضع مشابه و یا متفاوتشان در امر مبارزه با ظلم و تعدی و استبداد تشریح و تحقیق در دیدگاه
 انجام گرفته است.

 ۀ پژوهشپیشین .1-2
شعر عبدالله پشیو به طور خاص، پژوهش در تاکنون در زمینۀ شعر و ادب پایداری کردی به طور کلی و 

توان در این صورت نگرفته است. با این حال چندین نوشتار تخصصی را می توجهیقابلعلمی 
از عبدالله یاسین  «یداری: شعر پا ەرگریب ۆنراوەیه»از جمله کتابی با عنوان   ؛خصوص نام برد

پور انجام شده پایداری قیصر امین های متعددی دربارۀ شعر و سبک و مضامینآمیدی. اما پژوهش
( که در آن عناصر نماد و 1392)«پورو اسطوره در شعر قیصر امین نماد، نقاب»است؛ از جمله مقالۀ 

های مقاومت تحلیل تطبیقی درونمایه»نقاب در شعر این شاعر تحلیل و بررسی شده است. در مقالۀ 
مقایسه و بررسی  زمینۀ( نیز در 1390)«ورپحسینی و قیصر امیندر اشعار سمیح قاسم، سیدحسن 

محتوای مشترک و متفاوت در اشعار این شاعران تحلیل شده است. نیز نوشتاری با عنوان  ۀچندجانب
های برجستۀ غزلیات او مایهبن( به برخی 1395)«پورجتماعی در غزلیات قیصر امینهای امایهبن»

وستالژی اجتماعی، دعوت به مبارزه و جهاد، و مفاهیمی ها، درد و رنج، آزادی، نمانند فراموشی ارزش
محبتی مردم پرداخته شناختی از قبیل خوداتهامی، نکوهش نفاق و دورویی و بی تفاوتی و  بیدرون

 اند.نبوده دو شاعر در کنار هم موضوع پژوهش گاه اینای هیچبه طور مقایسه ،است. با این همه

 بحث .2
 عبدالله پشیو. 2-1

حقیقت یکی از نامدارترین شاعران ادبیات پایداری در ادب (، در1946عبدالله پشیو) ،معاصر کردشاعر 
. اشعار این شاعر چنان که ه استولیر( به دنیا آمدهه)کردی است. وی در روستایی نزدیک شهر اربیل

-دیدگاههایش ابراز داشته است، بیشتر بیان مواضع فکری و شعرها و مصاحبهگاهی خود نیز در شب

هایش در مورد مسایل و مشکلات اجتماعی و سیاسی است. با این حال اشعارش از حیث فرهنگ 
نوگرای  عد ادبی و دنیای تخیل ادبی بسیار پرمایه و ارجمند هستند. وی از شاعران بزرگزبان و از بُ 

 236: 2017ئسماعیل، لی وهنک. )آیدشاعر مطرح نوگرا به شمار می (1962-1904)نسل پس از عبدالله گوران

ت و کوشش او در راه رهایی و رسیدن همۀ جوامع انسانی به آسایش و . بیشتر همّ (156: 1322 ،یشابادپهو 
اشعارش را خود در  ،آزادی بوده و این صدا در اشعارش بسیار برجسته و غرّا است. وی بنا بر عادت
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اش ساده و روان و در است. زبان شعریهای مختلف خوانده شعرها و مناسبتمراسم گوناگون و شب
ترین اشعارش . یکی از پرآوازه(237)همان: م معنایی غنی و بری از تعقید استعین حال از حیث تراک

: 2017ئووف، رهنک. )است« ن: دوازده درس برای کودکانڵادوانزه وانه بۆ منا»ای تحت عنوان مجموعه

ی است. وی کردن کودکان نسبت به استکبار و تعدّ هوشیارستیزی و ار از مضامین ظلمکه سرش (67
 .(101: 2017وز، بووفهئهنک. )کندخاصی از ادبیات محدود نمی شکلهایش را به گونه یا اندیشه

 پورقیصر امین. 2-2
( در حوالی شوشتر دیده به جهان گشود. وی توفیق این را داشت که در 1386-1338)پورقیصر امین

فارسی محمدرضا شفیعی کدکنی  خویش به محضر استاد برجستۀ زبان و ادبیات تحصیلات عالیۀ
و سپس  در کوچۀ آفتاب. فعالیت شعری خویش را با مجموعۀ (4: 1388شریفیان و صادقی، نک. )برسد

. دیگر هستنداشعار وی عموماً موزون و در عین حال نو  ،آغاز کرد. از حیث سبک شعری تنفس صبح
: 1393ناصری و ساعی، نک. )است دستور زبان عشقو  ها همه آفتابگردانندگل، ناگهان هایآینهآثار وی 

105). 
 

 پورامینهای اشعار پشیو و مایهبررسی بن .2-3
مایه یا موتیف در ادبیات همان درونمایه، تصویر خیال، اندیشه، عمل، موضوع، وضعیت و موقعیت، بن

نک. )شودکه در اثر ادبی واحد یا آثار ادبی مختلف تکرار میصحنه، فضا و رنگ یا کلمه و عبارتی است 

تکراری در اثر ادبی مایه همچنین به عنصری بن. »(2122: 1395نسب، پویان و امیدیان و  ؛ 9: 1388پارسانسب، 
عداوتی است  بازنمایی ستم و ،. بسیاری از اشعار پایداری عبدالله پشیو(85: 1385)داد، «شودگفته می

پور علیه کردها به اجرا گذاشته است. در اشعار قیصر امین ویژه در دوران صدامکه رژیم بعث عراق به
های پایداری رویاروی هستیم. این شاعر در پرتو اوضاع و احوال مختلف با مایهبا پدیدۀ فراوانی بن

ات پایداری بخشیده بیشاخۀ اد ای که داشته است، غنای قابل توجهی بهذوق و استعداد شعری ویژه
-مایهاست. در اشعار این دو شاعر چنان که خصلت ادبیات پایداری در سطح جهان است، نکات و بن

طلبی، فراخواندن به جهاد و خواهی، حقگرایی، آزادیشود؛ از جمله میهنهای مشترکی دیده می
فریادخواهی، تهدید به انتقام، یادکرد ها، ها و دلاوریمبارزه و پایدرای، توصیف نبردها و حماسه

جانبازان و شهیدان، دفاع از میهن و سرزمین، عدم سازش با ظلم و ظالم، بیم درگیری، ابراز ناامیدی 
 مقطعی، امید به آینده.
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 دعوت به جهاد، مبارزه و دفاع از میهن .2-3-1
های ایمان آمده است و در نشانهای مقدس است و عشق به میهن در شمار میهن برای هر انسان آزاده

پایداری ارزش و جایگاه والاتری در شعر نیز بر این مهم تأکید شده است. این امر به نسبت  احادیث
یازد؛ چراکه نماد برای بیان گاهی به نماد و نمادپردازی نیز دست می ،برای بیان آن شاعر پایداریدارد. 
تمثیلی میهن را چون یک عروس نمایانده و از مدافع میهن تری دارد. پشیو در شعری قوی قابلیتمراد 

 خواهد که برای حفاظت و دفاع از او برخیزد:به داماد تعبیر کرده است و از او می
 :«ڵسه!/ هەڵسه، ڕابه!/ زوڕناکانیان ورد و خاش که/ زمانەکانیان له ئاش که!هەزاوا »

ka! āšn la anyanakaka/zem ašn werd u xanyakaba!/zornřasa ĺsa!/haĺha awaz 
میر کن/زبان از کامشان برون یشان را خردوخها!/سرنابرخیزداماد! برخیز/برخیز »برگردان:  

 (.11: 2001شیو، )په«کش!
 رهایی مردم از یوغ ستم و تجاوز را ندا داده است: ،وی همچنین چونان یک انسان آزادیخواه

ئازادیخوا به کار نەیێ/هەر وشەیێ/وەک دێمکه ئاوێکی هەر وشەیێ/وەک گوللەیێ/بۆ تفەنگی »   
باڵدار/نەفڕێ له بنکەیەکەوه بۆ بنکەیێ/چاکتر وایه ئەو وشەیه/چەکمەی دوژمن بسڕێتەوه وەک 

 «:فڵچەیێ!
har wešayê/wak gullayê/bo tefangî āzadîxwa ba kar nayê/har wešayê/wak dêmka 

āwêkî baĺdar/nafřê la benkayakawa bo benkayayê/ čākter waye aw wešaê/čakmay 

dujmen besřêtawa wak feĺčayê. 

ای/چون قطره آبی ای/چون گلوله/برای تفنگ آزادیخواه به کار نیآید/هر واژههر واژه»برگردان: 
فرچه چکمۀ دشمن را ه/چون بالدار/از سنگری به سنگر دیگر پرواز نکند/بهتر آن است آن واژ

 (.19: همان)«بسترد!
 بسیار نیز ادبی شناسیزیبایی حیث از اصلی، موضوع با مرتبط موتیفداشتن  بر علاوه بالا شعر قطعه

یبا موسیقی «یێ» و «ه» هایصوت آهنگ از فراوان استفادۀ با چراکه است؛ برجسته  گوشنوازی و ز
 .است آورده پدید
 های ارجمندی دارد.اندیشه ،میهن و به طور خاص دفاع از میراث ملیپشیو همچنین در دفاع از  

ماندن مردم و فت و محرومشدن سرمایۀ ملی بزرگی مانند ندر شعری ضمن هشدار نسبت به غارت
خۆشەویستم!/.../کەی ڕەوایه/مناڵی »سروده است: چنین نداشتن کمترین امکانات گرمایشی، 

یش/زێڕی ڕەشی بسووتێنێ؟/خۆشەویستم!/که ڕۆژێ من/سەرما پەنجەی بتەزێنێ/دزی ڕۆژ
هات/وەڵامی خۆمان دایەوه/.../ئەو ڕۆژه خۆت مەشارەوه/تاکوو پێکڕا/یەک دەنگ، یەک ڕا/له ناو 
شریخەی تفەنگا/له ژێر چەتری شەوەزەنگا/کوردستانی ملیۆنەها له ناحەزان/بکەین به کێڵگەی 
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ێکا سەنگەر بگرین/یا دێینەوه دەست له گەردن/یا کارەبا/به گۆڕستانێکی هەرزان/له پاڵ تاوێرەبەرد
 :«دەست له سەر تفەنگ ئەمرین!

xošawîstem!/…/kay řawaya/menaĺî men/sarma panjay betazênê/dezî řožîš zêřî řašî 

besȗtênê/xošawîstem!/ka řožê hat/waĺāmî xoman dayawa/aw řoža xot 

mašarawa/takȗ pêkřā/yak dang, yakřa/la naw šerîxay tefanga/la žêr čatrî 

şewezenga/kurdistanî milyoneha le naĥezan /bikeyn be kêłgey kareba/be gořistanêkî 

herzan/le pał tawêreberdêka senger bigrîn/ya dêynewe dest le gerdin/ya dest leser 

tefang emrîn. 

محبوبم!/کی رواست/بچۀ من/دستش از سرما یخ زند/دزدان روزهنگام هم/طلای سیاه »برگردان: 
او را بسوزانند/محبوبم!/وقتی روزی فرارسد/پاسخی برای خویش یافتیم/آن روز آماده باش/تا با 

/زیر چتر شب سیه/کردستان میلیونی را/برای هم/یک صدا و یک نظر/در میان ترق تروق سلاح
ان کنیم/در کنار صخرۀ سنگی سنگر ارز یدشمنان تبدیل به مزرعۀ برق کنیم/تبدیل به گورستان

-115: همان)«گردیم/و یا اینکه دست بر ماشه جان خواهیم سپرد!بگیریم/یا دست در گردن هم بازمی
116.) 

بیشترین و مؤثرترین شعرها را در عشق به میهن و بیان پشیو از شاعران عاشق میهن است که  
یر انگیزۀ ترانه سرایی و ترنم خویش را میهن جایگاه آن در اندیشه و ایمان مردم سروده است. در شعر ز

 : انگاردمیهای طبیعی سان پدیدهداند و خود را بخود کردستان می
نەوەستان/خۆر بۆ ئاسۆ/ئاگرپەرست بۆ  کێڵگه دەسترێ بۆ باران/چیا بۆ هەڵۆ/ڕووبار و چەم بۆ»

 «:ئاتەشگه/با بۆ چرۆ/ئەستێرە و مانگ بۆ سپێده/منیش بۆ تۆ/کوردستانم!/منیش بۆ تۆ
kêłge destrê bo baran/Ĉiya bo heło/řûbar u ĉem bo newestan/xor bo āso/āgirperist bo 

āteşge/ba bo ĉiro/estěre w mang bo sipêde/minîş bo to/kurdistanim!/minîş bo to 

-مزرعه برای باران/کوه برای عقاب/رود و جویبار برای نایستادن/آفتاب برای افق/آتش»برگردان: 

خوانند/من هم برای پرست برای آتشگاه/باد برای شکوفه/ستاره و ماه برای سپیده آواز می
 .(80: همان)«تو/کردستانم! من هم برای تو

م سرزمینش، دشمنان وارد خواهد بعد از مرگ خود و مرددهد و نمیپشیو حتی اجازه نمی 
 رباید: شوند و آرام و قرار از دشمن غاصب می سرزمینش

تا چرای ئێمه نەسووتێ/ئێوه هەرگیز ڕووناکایی نابینن به چاوی خۆتان/.../قڕمان دەکەن، قوڕتان بە »
لێناگەڕێین/نیشتمانمان بکەن به سەر/گەر بشمرین/.../هەر سەرکەوتووین.../دوای مردنیش 

 «:ماڵ/لێناگەڕێین گۆشتمان بخۆن وەک قەل و داڵ
ta ĉiray ême nesûtê/êwe hergîz řûnakayî nabînin be ĉawî xotan/qiřman deken, quřtan 

be ser/ger bişmirîn/her serkewtûyn/diway mirdinîş lênageřêyn/nîştimanman biken be 

mał/lênageřêyn goştman bixon wek qel u dał 
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مار  و تا چراغ ما روشن نباشد/شما هرگز به چشم خود روشنایی نخواهید دید/ما را تار»برگردان:  
کنید/ای خاک بر سرتان!/ما گر بمیریم/باز هم پیروزیم/بعد مرگ نیز اجازه نخواهیم داد/میهنمان می

 (.248: همان)«کلاغ و کرکس بخوریدچون را خانۀ خود کنید/اجازه نخواهیم داد گوشتمان را 
نکوهش حزب بعث و نیروهای صدام است. او گاهی بعث  ،های برجستۀ شعر پشیومایهیکی از بن 

یر می گیرد. شرایطی را توصیف را گاو نری تصویر کرده است که صبح و غروب مردمان سرزمینش را ز
-رود بعث میه شاعر هر جا میای کبه گونه ؛ه استدکند که بعث در میهنش به همه جا رخنه کرمی

 .(144 نک. همان:)بیند
پور برای دفاع از سرزمینش ایران، نماد جنگل را به خدمت گرفته و سربلندی و در مقابل، امین 

نشاط و سرافرازی را از برساخت این نماد مد نظر داشته و همگان را به حفاظت و دفاع از این حوزه که 
 سروده است:« ای برای جنگلقطعنامه»در شعر وی خواند. مردم است، فرامیمایۀ حفظ حیات 

 چه کاشته بودیم/طوفان به باد داد/جنگل بلند سبز/بهطوفانی از تبر/ناگه به جان جنگل افتاد/و هر»
 (.326-325: 1393پور، )امین«کند/جنگل هجوم طوفان را تکذیب میپا خاست

تواند به است که می هدر حوزۀ شعر معاصر، نقش مقاومت و مبارز یکی از تصاویر پویا و جذاب     
-می»باشد.  عهدر خدمت جامچه رنگ ستم دارد برای ایستادگی در برابر هر آنمطمئن  عنوان یک ابزار

ای است که در کالبد آن جریان دارد و آزادگان روح مقاومت و مبارزه ،توان گفت بخش اعظم شعر ناب
یک قرن را به دست  ،هشـت کتابتردید به قول سپهری در خواند و بیخود فرا میسرافراز را به سوی 

شـعری توان فتح نمود و شعری که در خدمت مبارزه و مقاومت جوامع باشد، در واقع یک شعر می
 .(35: 1380)منصوریان سرخگریه، «اسـت در وصف خوبی و فضیلت

 چنین از میهن یاد کرده است:« هوشیارینشان »ای به نام در سروده پورقیصر امین 

گفت/چو آبشار و چو نخفته است/که شعرش پیام بیداری است/به سربلندی و افتادگی که خود می»
)ناصری «روی سینۀ میهن نشان هوشیاری استرود/همیشه در وطن و کوه و دشت آن جاری است/به 

 .(109: 1393 ی،و ساع
 آید،برمی «س» حرف از ویژهبه که دارسوت آواهای از استفاده پشیو، شعر همانند نیز شعر این در

 .است نمایان
 در شعر دیگری به پاسداری از میهن و سرزمین خویش سفارش کرده و سروده است:

که در ( 109: همان)«دست کم این آب و هوا را نفروشیدسرمایۀ دل نیست به جز اشک و به جز آه/پس »
را در نظر داشته « هوا»و « آب»را ذکر کرده و « آه»و « اشک»بهره برده و این سروده از صنعت ایهام 

 است.
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 ی شهادت و مرگ در راه میهنرزودوستی و آمیهن. 2-3-2
-. گاهی در بیان و تبیین این دوستهای ادبی در شعر پشیو استمایهدوستی از پربسامدترین بنمیهن

به ذهن ممکن است شویم که به ندرت تخیلاتی رویاروی میداشتن و علاقۀ ذاتی به میهن با تصاویر و 
شاعر  ینهمچن گردن مبالغه دارد.شاعری خطور کند. این تصاویر و تخیلات در مواردی دست در 

-قطار و واگن» یاندر بو  یرکه در شعر زاست. چنان یدهدر آن آفر یادز یاتمفصل با ذکر جزئ یهاتیتشب

توصیف  در. بینیممی را تشبیه این اجزای «مسافران سوارشدن و شدنپیاده و هاایستگاه آن، متعدد های
که نخستین عشق را در آن و به خاطر آن و بر سر آن اش به کردستان و اینو تصویر عشق و علاقه

 سراید: تجربه کرده است، می
وێستگانه دڵی من چەشنی واگۆنی قیتارێکه/هەزار و یەک وێستگەی هەیه/له هەر یەکێ لەو »

من بۆته  ڵیدێبوارێک بەجێی دەهێڵێ/ڕێبوارێک خۆی تێدەپەستێ/بەڵام لەوەتی ڕڕابوەستێ/
واگۆن/ڕێبوارێکی پەستی تیایه/دانابەزێ/دانابەزێ/له سووچێکی ئەم دنیایه/ئەم ڕێبواره به دوای ناوی 

ڕێبواره زەردەخەنه و خۆیدا وێڵه/ئەم ڕێبواره به دوای چاوی خۆیدا وێڵه/ئەم ڕێبواره برینمه/ئەم 
 «:گرینمه/ئەم ڕێبواره کوردستانه/لانەی یەکم ئەڤینمه

diłî min ĉeşnî wagonî qîtarêka/hezar u yek wêstgey haya/La har yakê law 

wêstgana/řabiwastê/řêbwarêk ba cêy dahêłê/řêbwarêk xoy têdapastê/bałam lawatî 

diłî min/bota wagon/řêbwarêkî pastî tyaya/danabazê/danabazê/la sûĉêkî am 

dinyaya/am řêbware ba diway nawî xoyda wêła/am řêbwara ba diway ĉawî xoyda 

wêła/am řêbwara birînima/am řêbwara zardaxana w girînima/am řêbwara 

kurdistana/Lanay yakam avînima. 

-یک ایستگاه دارد/در هر ایستگاهی که می دل من چون واگن قطاری است/که هزار و»برگردان: 

که دل من واگن شده  وقتی شود/اما از آنود/رهگذری سوار میشایستد/رهگذری پیاده می
ای از این شود/در گوشهشود/پیاده نمیاست/رهگذر سمجی در آن سوار شده است/که پیاده نمی

گردد/این رهگذر ان خویش میگردد/این رهگذر دنبال چشمجهان/این رهگذر دنبال نام خویش می
ن است/آشیانۀ نخستین عشق زخم من است/این رهگذر تبسم و گریۀ من است/این رهگذر کردستا

 .(35: 2001شیو، )په«من است
یر است که در آن حتی  ،یکی از زیباترین و پرتأثیرترین اشعار پشیو در عشق و علاقه به میهن  شعر ز

 داند: جای دنیا را به زیبایی آسمان میهن خود نمی چهی آسمانِ 
هاوین بوو/هاوینی کوردستان/ ساماڵ بوو/له سەر گازی پشت بووین/ئاسمان پڕئەستێره/سەری »

ئێمەش پڕخەیاڵ بوو/له ناکاو پرسێک به بیرمدا هات:/ئەرێ ئەستێرەی ئێره و هەندەران/هەمان 
ەخێر جودا نین/لێرانه چۆنن/لەوێندەرێش نن:/ێم وایه جودان/هەموویان گوتیائەستێرەن؟!/ پ

ن/گرەومان کرد/بەیانیش چووین/له گوند پرسی مەلامان کرد/پاشان له شار/پرسی گەلێک زانامان او
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کرد/ئەوانیش گوتیان:/ئەوانەی لەوێن/ئەوانەی لێرەن/شکی تیا نییه/هەمان ئەستێرەن/ئێستاش 
ئەو شەوەدا تێپەڕیوه/دیسان لەسەر گازی پشتم/چاوم له لێرەم/له هەندەران/ له کاتێکدا عومرێک بەسەر 

ئاسمان بڕیوه/گومانی ئەوسام ئێستا یەقینه/ئەستێرەناسی هەموو جیهانیش بە گژمدا چن/ئەستێرەکانی 
 «دنیای هەندەران/قەت له ئەستێرەی کوردستان ناچن:

hawîn bû/hawînî Kurdistan/samał bû/lasar gazî peşt bûyn/asman peř astêra sarî êmaş 

peřxayał bû/la nakaw persêk ba bîremda hat:/arê astêray êra w handaran haman 

astêran?/pêm waya cudan/hamûyan gutyan:/naxêr cuda nîn/lêrana ĉonen/lawêndarêş 

wan/gerawman kerd/bayanîş ĉûyn/la gund persî malaman kerd/paşan la şar persî 

galêk zanaman kerd/awanîş gutyan:/awanay lawên/awanay lêran/şekî tya 

neya/haman astêran/êstaş lêram/la handaran/la katêkda omrêk basar aw şawada 

têpařîwa/dîsan lasar gazî peştem/ĉawem la asman beřîwa/gumanî awsam êsta 

yaqîna/astêranasî hamû cîhanîş ba gejemda ĉen/astêrakany denyay handaran qat la 

astêray Kurdistan naĉen. 

تابستان بود/تابستان کردستان/آسمان صاف بود/به پشت دراز کشیده بودیم/آسمان پر از »برگردان: 
ستاره/سر ما هم پر از خیال بود/ناگاه پرسشی به ذهنم آمد:/راستی ستارگان اینجا و خارج/یکی 

نیستند!/همه گفتند:/خیر، فرقی ندارند/در اینجا چگونه هستند/در آنجا هم هستند؟/به گمانم یکی 
اند/بی هیچ فرقی/شرط بستیم/صبحش رفتیم/در ده از ملای ده پرسیدیم/سپس در به همین گونه

جویا شدیم/همه گفتند:/ ستارگان اینجا و ستارگان آنجا/بی گمان همان بسیاری شهر هم از دانایان 
باز در اینجایم/در خارج/در حالی که عمری از آن شب گذشته است/باز به پشت ستاره هستند/اینک 

شناسان ام/گمان پیشینم اینک به یقین بدل گشته/حتی اگر ستارهام/چشم بر آسمان دوختهدراز کشیده
تمام جهان نیز شاکی شوند/بر این باورم: ستارگان آسمان خارج/هیچ همانند ستارگان آسمان 

 .(275-274: همان)«کردستان نیستند
پشیو در شعری با ابراز دردمندی مرگ خویش را از خدای خود خواستار شده و آرزو کرده که  

 بمیرد، اما شکست و خواری میهن خود را نبیند:
/له رۆز رهۆزبارم سووکتر کەی/پشتم شکا/دەرنابەم/ئەوەی هەستی پێ دەکەم/بۆ بەندەیەک  خوایه!»

ڕاستی دەبینم/وەک بەفر سپی/بەر تیشکی خۆر/وەکوو پەڕەسێلکەیەک/... جەرگەی تاریکیدا/گەردی 
دەفڕم/بەر له باران و تەرزه/وەکوو هەسپێک/له سەر هەستم/ئارامم لێ هەڵدەگرێ/پێشبینی 
بوومەلەرزه/خوایه! بارم سووکتر کەی/پشتم شکا دەرنابەم/یا وا بکه زمانم/لێی تێک چێ کۆدی 

 «ێتەوه/شیعری بێ کفنی بەرمسەرم/یا وا بکه/له هیچ نەترینگ
xiwaye!/barim sûktir kay/piştim şika/darnabam/away hastî pêdakam/bo bandayak 

zora zor/la cargay tarîkîda/gardî řastî dabînem/wak bafir sipî/bar tîşkî xor/wakû 

pařasêlkayak/dafiřem/bar la baran u tarza/wakû haspêk/lasar hastim/āramem 

lêhałdagrê/pêşbînî bûmalarza/xiwaya! barem sûkter kay/piştim şeka darnabam/ya wa 

beka zemanem/lêy têk ĉê kodî sarem/ya wa beka/la hîĉ natrîngêtawa/ŝî'rî bê kefnî 

barem. 
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-تر کن/کمرم شکست/بیش از این تاب نیارم/آنچه من درکش میخدیا! بارم را سبک»برگردان: 

بینم/سپید چون برف/در برابر ای بسیار زیاد است/در دل تاریکی/غبار حقیقت را میکنم/برای بنده
کنم/پیش از باران و تگرگ/همچو اسبی/شوریده احساس آفتاب/چونان پرستویی/پرواز می

شکست/بیش از م تر کن/کمربینی زلزله/خودایا! بارم را سبکهستم/آرام و قرار از من برباید/پیش
تاب نیارم/یا کاری کن زبانم/کد سرم را فراموش کند/یا چنان کن/که از هیچ پروا نکند/شعر بی  این

 (.289-288: همان)«کفن من
در این مورد اشعار فراوانی دارد و معتقد است که شهادت به شهید چنان قداستی  پورقیصر امین 
 کند:شد که سنگ قبرش را بوسیدنی میخبمی

بوسیدنی کرد/شهادت جامه را بوییدنی کرد/ببوس ای خواهرم قبر برادر/شهادت شهادت لاله را »
 (.99ب: 1363پور، امین)«ی کردقبر را بوسیدن

 یا بنگرید به سرودۀ دیگرش:
نهایت اقیانوس/گویی هزار کشتی ها/در ارتفاع ابر تماشایی است/بر سطح بیپرواز بیکران کشتی»

پور، امین)«های صبر تماشایی استهای روان/بر شاخهرانند/رفتار کعبهشده میکوچک/با بادبان کج
1372 :109.) 

 ها در برابر دشمنستایش دلاوری و رشادت .2-3-3

اند، هایی را که رزمندگان در راه میهن خویش تجربه کرده و زیستهپشیو شکنجه و اسارت و آزار و اذیت
 آزادۀ زندانی را بازآفریده است: خیالات انسانزیر، توصیف کرده است. در شعر 

له تەنیاییدا/له بەندیخانەی ئەنگوستەچاوا/ڕۆژانی ژینم، تێپەڕین:/بێ دەنگ، بێ خواپەرستی/بێ  » 
 «:ئیلهام، بێ ژین/بێ فرمێسکی گەش، بێ خۆشەویستی

la tanyayîda/la bandîxanay angustaĉawa/řojanî jînem têpařîn/bê dang, bê 

xiwaparestî/bê îlham, bê jîn/bê firmêskî gaş, bê xoşawîstî. 

خداپرستی/بدون صدا، بیام سپری شدند/بیدر تنهایی/در حبس سیه/روزهای زندگی» برگردان: 
 .(89: 2001شیو، )په«ن زندگی/بی سرشگ زلال، بدون عشقالهام، بدو

ایی یانفال و بمباران شیم، پدیدۀ شوم و عملیات آورد رژیم بعث عراق بر سر کردها وارد مصیبتی که 
بود. این موضوع در شعر بسیاری از شاعران و نویسندگان کرد بازتاب یافته و هر یک برداشت و 

مصایب و فجایع را ترین بازنمایی و بازخوانی و روایت این اند. گرچه بزرگتصویری از آن تقدیم کرده
انجام داده است اما پشیو هم در این زمینه دستی در  م.(2013 -1940)شیرکو بیکس، شاعر بزرگ دیگر

 ه است: دسروچنین کار دارد. وی ضمن یادکرد شعری از شیرکو بیکس در این باره 
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برام شێرکۆ!/کەژاوەکەی گریانی تۆ/پەیامێکی وای بۆ هێنام:/وشەکانی وەک پریشکی ئاگر وا »
گریام/گریام بۆ خۆم/گریام بۆ تۆ/بۆ هەزاران بوون/هی ڕۆژانی ئاوێستا بوون/خوێندمەوه/گەلێک 

 «:زیندووی نێژراوی ناو گڵکۆ!
berām şêrko!/kajawakay geryanî to/payamêkî way bo hênam/weşakanî wak perîşkî 

āger wa bûn/hî řojanî āwêsta bûn/xewêndmawa/galêk geryam/geryam bo 

xom/geryam bo to/bo hazaran zîndûy nêjrawî naw giłko. 

هایش چونان شرارۀ آتش تو/پیغامی چنین برایم داشت/واژه (1)برادرم شیرکو!/کجاوۀ گریۀ»برگردان: 
 بودند/مال روزهای اوستا بودند/خواندمش/بسیار گریستم/گریستم برای خودم/برای تو/برای

 .(98: همان)«شده!هزاران زندۀ به خاک سپرده
را با زبانی نرم و فضایی لطیف و در عین حال با شور و احساسی  پور فرهنگ پایداری در نبردامین 

 حماسی به تصویر کشیده است و با همین شگرد روحیۀ زیادی به رزمندگان بخشیده است:
ی رست/مبادا روی اخون هر شهیدی لاله مبادا خویشتن را واگذاریم/اما کوفه را تنها گذاریم/ز»

 .(455: 1378پور، )امین«لاله پا گذاریم
 

 انتقام. 2-3-4
فکنند و چون تهدیدی واقعی در شعر خویش هراسی در دل دشمنان بی اند باشاعران پایداری کوشیده

خوران، مبارزان و مجاهدان را به برابر آنان قد علم کنند. پشیو ضمن تهدید متجاوزان و زورگویان و حق
 خواند:انتقام گرفتن فرامی

یانه/دژی فرمێسکی گریانه/له خاڵه! باوەڕمان »  شەپۆله/شەپۆلی پڕقین و تۆڵه/پەیامی ڕاستیی ژ
سەرچاوەی ئازارەوه/له هیوای لادێ و شارەوه/له قوڵپەی خوێنی زامەوه/له حیبری نووکی 

 «:وجووڵی ئەم شەپۆلهخامەوه/هەڵقوڵاوه، زۆر کوڵاوه/لەگەڵ ژیان تێکەڵاوه/جم
xāłe!/bāweřmān şapola/Şapolî peř qîn û tołe/payamî řāstîy jiyāna/dejî fermêskî 

geryāna/La sarĉāway āzārawa/La hîwāy ladê w şārawa/la qułpay xewênî zamawa/La 

ĥîbrî nûkî xāmawa/hałqułāwa, zor kułāwa/lagał jeyan têkałāwa/cemucûłî am şapola. 

انتقام/پیغام راستین زندگی است/ضد عمو! باور ما موج است/موج سرشار از کینه و »برگردان: 
سرشگ گریه است/از سرچشمۀ آزار/از امید روستا و شهر/از جوشش خون زخم/از مرکب نوک 

 . (213: 2001شیو، په)«قلم/برآمده است، بسیار جوشان است/با حیات درآمیخته است/تحرک این موج
ها و فشارهای آزار و شکنجهپشیو در بیان ستم و فشار ظلم و زور به تنگ آمده و بخشی از  

و معتقد است که  واردآمده بر خود را تصویر کرده و نتیجۀ آن فشار و زور را شورش و طغیان دانسته
 زدن از تحمل ظلم و زور است: باز طلبی و سرقیام و حق ،شدن کاسۀ صبربرآیند طبیعی پر
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لاسارم/لەو کەنارانه هەڵساوم/که من پشتێکی بریندارم/له قامچیی خۆم ڕاپەڕیوم/من لافاوێکی »
 «:تەنگیان پێ هەڵچنیوم/نانیشمەوه/نانوومەوه/بێ ئارامم

men peştêkî berîndarem/la qamĉîy xom řapařîwem/men lafawêkî lasarem/law 

kanarana hałsawem/ka tangyan pê hałĉenîwem/nanîşmawa/nanûmawa/bê āramem. 

آن  علیهام/ام/من سیلابی یاغیهستم/که علیه شلاق خود شوریدهخورده من کمری زخم»برگردان: 
: همان)«خم نخواهم شد/آرام و قرار ندارماند/فروننشینم/ام/که مرا در تنگنا گذاشتهدهشوریسواحل 

245). 
پایان ظلم و ستم در شعر پشیو با تمثیلی از وضعیت پایانی ظالمانی چون هیتلر و موسولینی تصویر  

ومت/ئەبێ گشت لا بمپەرستن هەر وەکوو بت/ڕاست ئاغا وتی: من پەیکەری خوام کت»گشته است: 
 «:بوونەوه مووسوولینی و هیتلەر له گۆڕ/وتیان: ڕاسته ئێمەش دوێنێ وامان ئەوت!

āχa wetî:/men paykarî xewam ketûmet/abê geşt la bemparesten har wakû bet/řast 

bûnawa mûsûlînî w hîtlar la goř/wetyān:/řasta êmaş dewênê waman awet. 

رئیس گفت: من دقیق همان مجسمۀ خدا هستم/همگان باید عین بت مرا »برگردان: 
-ا هم دیروز چنین میبپرستند/موسولینی و هیتلر از گور سربرآوردند/گفتند: درست است، م

شیرخوارگان و کودکان را چون اهرمی سرودن برای آوازخواندن و شعر ،. شاعر(215: 2001شیو، )په«گفتیم!
استوار برای بیان دیدگاه خود و نقد از سیاست به کار گرفته است؛ پیداست که این کارکرد برای آواز و 

 نک.)های مردمان گوناگون بیان شده استها و دغدغهنگرانی ،لالایی مطرح بوده و هست و از آن طریق

 .(97: 1399مهر و فیضی، مشتاق
 در این معنا چنین سروده است: پورامین 

-ایم/با قامتی به قصد شکستن/لات و منات را که شکستیم/عُزّی دیگر عزیز نمیاز راه رسیده»

 . (11ب: 1363پور، امین)«ماند
پور این امر مهم ستیزی و مبارزه است. امینیک سنّت ابراهیمی یکی از مظاهر ظلم به عنوانشکنی بت

مظاهر ستم و زورگویی را  ،مثابۀ انتقامو هم بهباشد دشمنان برای تهدیدی  را مطرح کرده است تا هم
 نابود کرده باشد.

 یارتشویق به پاید .2-3-5
اند که مسیر اره بر این امر مهم اصرار داشته و در اشعار خویش از آن یاد کردهوشاعران پایداری هم

اند. درازدامن و نیازمند استقامت همیشگی است. شاعران خود بر این موضوع تأکید ورزیده ،پایداری
گاه می عبدالله پشیو مردمان سرزمین خویش را از هجوم ناجوانمردانۀ مستکبران و زورگویان   -بیدار و آ

است:  در همۀ اوضاع و احوال ،دهد. پایداری در شعر پشیو همیشگی استها هشدار میکند و به آن
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ن/بەڵام لە ێئێمه وەک درەختین/جار هەیه دەخەوین/دەخەوین/وەک شوانی دوای شەو»
 :«خەویشا/بەپێوەین/بەپێوەین ناکەوین

êma wak deraxtîn/ cār haya daxawîn/daxawîn/ wak şewānî dewāy şawên/ 
bałām la xawîşā/ ba pêwayn/ ba pêwayn nākawîn 

خوابیم/چونان چوپان پس از پاس گله در خوابیم/میهستیم/گاهی میما چون درخت » :برگردان
 .(48: 2001شیو، )په«کشیمایم دراز نمیایم/ایستادهشب/اما در خواب هم/ایستاده

ایمان راستین دارد و  ،پشیو به مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و ستم و دفاع از انسانیت و میهن 
فراز آن است و تحت هیچ  ای تصویر کرده است که برایمان را چونان قلهگذرد. این از این ایمان نمی
 آید: شرایطی فرونمی

ینم/بێ ترووسکه بێ/با دەور و پشتم/گرمه و گاڵه بێ/با » با تریشقه بێ/با برووسکه بێ/ئاسمانی ژ
 دیمەنی خوێن/بۆ گوڵاڵه بێ/پەیمانم داوه/به زنجیرەی کێو/که تیشکی خۆری/نزیکه له لێو/گەر

 «:ڕەهێڵه بێ و/بەفر ببارێ/له کێوی باوەڕ/نایێمه خوارێ
ba terîşqa bê/ba berûska bê/āsmanî jînem/bê terûska bê/ba dawr û peştem/germa w 

gała bê/ba dîmanî xewên/bo gułała bê/paymanem dawa/ba zencîray kêw/ka tîşkî 

xorî/nezîka la lêw/gar řahêła bê w bafir bebarê/la kêwî bawař/nayêma xewarê. 

پرتو باشد/بگذار ام/بیبگذار صدای ابر بیاید/بگذار رعد و برق باشد/آسمان زندگی» برگردان:
ام/با سلسله دوروبرم/پرخروش و پرصوت باشد/بگذار منظرۀ خون/برای شقایق باشد/عهد بسته

ارد/از کوه تندباد باشد/برف ببجبال/که پرتو آفتاب/به لبانش نزدیک است/که اگر طوفان و 
 .(178: همان)«ایمان/من فرود نیایم

 اره باید همراه او باشد:وکوه نماد پایداری است و هم ،در نظر پشیو 
بەندییەک تا سەر حوکم درابێ/سندم له پێی بێ و کەلەپچه له دەست/له زیندانێکی تەنگ » 

و باوه دەبینێ/چەند مناڵانه خەو به ئەستێرە و گیاوە  ێئاخنرابێ/چەند سوارچاکانه خەو به ئەسپی ش
دەبینێ/منیش شەو نییه/وەک ئەو بەندییه/خەو به هێزێکی واوه نەبینم/که من بۆ چیا، یا چیا بۆ من 

 «:بێنێ

bandîyak ta sar ĥukem derabê/Sendem la pêy bê w kalapĉa la dast/la zîndanêkî tang 

āxenrabê/ĉand sewarĉakana xaw ba aspî şê w bawa dabînê/ĉand menałana xaw ba 

astêra w geyawa dabînê/menîş şaw neya/wak aw bandîya/xaw ba hêzêkî wawa 

nabînem/ka men bo ĉeya, ya ĉeya bo men bênê. 

شده ل و زنجیر/به زندانی کوچک افکندهی با حکم ابد/دست و پا در غازندانی» برگردان:
-بیند/چقدر کودکانه رؤیای ستاره و گیاه را میچابکانه رؤیای اسب راهوار و باد را می باشد/چقدر

-برد/یا کوه را برای من میبینم/که مرا به کوه میبیند/من هم هر شب/رؤیای چنین قدرتی را می
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. همچنین در شعری نسبت به آمدن و هجوم خونخواران و زورگویان متجاوز هشدار (63: همان)«آورد
گاه کرده استده و مدا  .(12: نک. همان)ردم را آ

پور امین« حکم آغاز طوفان»شود. شعر هایی دیده میپور نیز چنین مناظر و اندیشهدر اشعار امین 
چونان مانیفستی است برای این منظور. در این شعر وی مردمان زمان خود از هر نسل و قشری را به 

های نسلتوان ندای او را به خواند. حتی در یک نگاه فرازمانی میمبارزه و دفاع از کیان میهن فرامی
 آینده هم تسری داد:

 .(345: 1393پور، امین)«ت در پشتشنسل در نسل/از تبار جنون/پ»
ظاهر خسته کند؛ چراکه گرچه ممکن است بهمی وی همچنین با افتخار از مردمان سرزمین خویش یاد

 آیند، با این حال نستوه و هماره پایدارند:و مانده از فشار جنگ به نظر 
 .(345: همان)«اند و نستوهو کمرهایشان/استادهاینان هر چند بشکسته زانوان »

خود یک امر است و اصرار و « پایداری»شایان ذکر است که در حوزۀ ادب پایداری، نفس  
یر مهم، حیاتی و ین مسا درنهادن بدین معنی که از یک سو گام؛ مداومت بر آن امری دیگر است

دفی والاتر ه رساندنش ماندگاری بر آن و کوشش برای به مقصود ،و از دیگر سو ساز استسرنوشت
 اند.م آن نشانده و نمایاندهگشتن این موضوع به همگان خود را در صف مقدّ است. شاعران با متذکر

 

 توصیف اوضاع جنگ. 2-3-6
ای جنگ آوردهرهها فقر و بینوایی همراه است و اینپیداست که جنگ با گرسنگی و برهنگی و 

ها زیر سایۀ هایی را بارها بازنموده است. وی به بینوایان و اوضاع و احوال آنهستند. پشیو چنین پدیده
 نحس جنگ بسیار توجه داشته است:

ئەوەم  پێناکەنم/تا ئەو ڕۆژەی هەژارەکان/مامزی خەنده ڕاو ئەکەن/بۆ لێوی لادێ و شارەکان/که» 
 «:دی/ئەوسا منیش وەکوو ئەوان/وەکوو شنەی گوڵەگەنم/وەکوو ئارەقەی ناوچەوان/له ناخەوه پێئەکەنم

pênakanem/ta aw řojay hajarakan/mamezî xanda řaw akan/bo lêwî ladê w 

şarakan/ka awam dî/awsa menîş wakû awan/wakû şenay gułaganem /wekû āraqay 

nawĉawan/la naxawa pê akanem. 

خندم/تا روزی که بینوایان/آهوی خنده شکار کنند/از برای لبان روستاها و نمی»برگردان:
ها/چونان ترنم گل گندم/چونان عرق پیشانی/از ته شهرها/چون آن را دیدم/آن گاه من هم چونان آن

 .(95: 2001شیو، په)«خندمدل می
 بینوایان دانسته است:وی در شعری زرتشت را پشت و پناه  

 «:برام شێرکۆ!/له تنۆکی فرمێسکتا/زەردەشتم دی/باوەشی خۆی ئەگرتەوه/بۆ هەژار و چەوساوەکان» 
beram şêrko!/La tenokî fermêskta/zardaştem dî/bawaşî xoy agertawa/bo hajar u 

ĉawsawakan. 
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بود/برای  دهگشوبرادرم شیرکو!/در قطرۀ اشکت/زرتشت را دیدم/که آغوش خویش را » برگردان:
 .(99: همان)«تنگدستان و ستمدیدگان

 وی همچنین گرسنگی را نیز بسیار بازنمایانده است: 
 «:خۆشەویستم!/که شەو دادێ/.../هاوار ئەکەم:/برسیم... برسیم!» 

xoşawîstem!/ka şaw dadê/hawar akam:/bersîm... bersîm. 

 .(118: 2001شیو، )په«ام...گرسنه!زنم/گرسنهفریاد میرسد/محبوبم!/شب که فرامی» برگردان:
با این ست که شعری کند. از این روشاعر را رها نمیفضای جنگ و خیال آن حتی در خواب نیز  

 آورده است: مضمون 
بینم/.../گاهی خواب جنگ ستارگان/چرنوبیل، حلبجۀ از وقتی هستم/خواب می» برگردان:

-م میویران/نقاب مایکل جاکسون/انسان رویاندن در شیشه/اینترنت/سوراخ شدن لایۀ ازن/دنبال

 .(127: 2002شیو، )په«کنندترکم میکنند... زهره
گوشت و استخوان ها و بلایای آن را با پوست و ها، خرابیها، آوارگیجنگ و ویرانی ،این دو شاعر 

انی که قربانی اند. همچنین با مردمهای پس از آن را چشیدهلمس و تجربه کرده و طعم تلخ آن و مرارت
اند. بنابراین با عمق و هیجان و انگیزشی راستین این موضوع را در اشعار خویش زیسته انداین بلا بوده
 رمیدۀ مردمان سرزمین خویش بنهنداه و دل آراماند مرهمی بر درد جانکاند. بسا که کوشیدهبازتاب داده

 خوانیم:پور میاز امین« شعری برای جنگ»که در شعر چنان
آلود/باید که شعری های خاکی مردم/خرد و خراب باشد و خونبگذار که شعر من هم/چون خانه»

 .(383-382: 1393پور، امین)«خاکی و خونین گفت
داند. به همین ویرانی و رنج مردم از اثر آن را رسالت خویش میاو سخن گفتن از دردهای ناشی از 

 از این تراژدی را چونان تصویرگری ماهر در شعر خویش گنجانده است: یهایخاطر است که گوشه
خواستم شعری برای جنگ بگویم/شعری برای شهر خودم، دزفول/دیدم که لفظ ناخوش موشک می»

دیگر پناه کسی نیست،/بلکه گوری است که استاده است/من از  را باید به کار برد/اینجا دیوار هم
آلود/از انفجار مغز سری کوچک/بر های خونین/از قصۀ عروسک خوندرون سینه خبر دارم/از خانه

 .(385: همان)«و رؤیاهاست/رؤیای کودکانۀ شیرینبالشتی که ممل

 حمای  از ستمدیدگان در هر گوشۀ دنیا.2-3-7
از این پهنۀ  ایتی است. در هر گوشهای فرامرزی و فراملیّ ؛ پدیدهنداردادب پایداری هیچ مرز و حدی 

؛ استمایۀ شاعر پایداری ای هست و همین خود دستفتد، ستمکار و ستمدیدههستی ستمی اتفاق بی
 داند.ول میئانسانی مسدر برابر هر احساس و مقولۀ چراکه شاعر پایداری خود را در برابر هر انسانی و 
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پنداری نشان داده است. هر جا نشانی پشیو با ستم و ظلم در هرجای دنیا همدردی کرده و همذات 
که آثار ظلم و ستم چنان به آن واکنش نشان داده است.از استکبار و غصب و ظلم و زورگویی بوده، 

 های لهستان را تصویر کرده است:هیتلری در سرزمین
ی شاژنه قژسەوزەکه!/ئەمشەو دەڕۆم/بێنه ماچ کەم ئەو کوڵمەی دەیان بەهاره/جێی وارشۆ!/ئە» 

 «:ڕنووکی/پشیلەیەکی ترسنۆکی/وەک هیتلەری پێوه دیاره
warşo!/ey şajena qejsawzaka/amşaw dařom/bêna maĉkam aw kułmay dayan 

bahara/cêy řenûkî/peşîlayakî tersnokî/wak hîtlarî pêwa deyara. 

ها بهار است/نشان ای را که دهروم/بیا ببوسم آن گونهورشو!/ای ملکۀ سبزمو!/امشب می» برگردان:
 .(65-64: 2001شیو، )په«ای ترسو/چون هیتلر بر آن پیداستخراش چنگِ/گربه

با مردمان این سرزمین همدردی کرده و  ،لۀ فلسطین توجه داشتهئوی همچنین بسیار به مس 
احساسات ناب خویش را ابراز کرده است. در شعر زیر چندین جبهۀ پایداری جهان را به هم پیوند داده 

گوارا سفر کرده و عهد بسته است که صدها چون و از فلسطین به ویتنام و آفریقا و اریتره و سرزمین چه
گرایی آن نیز مشهود است: ارزه با استکبار جهانی آمریکا و سلطهگوارا را زنده کند. در این شعر مبچه

ن و کەوشی کوردی/له چیاکانی ێچەند حەز ئەکەم/منی کوردیش، ئادەمزادێکی سەربەست بم/به چەل»
فەلەستینا، چەک بەدەست بم/هێرش بەرم/بۆ سەر ئەو بووکەشووشانەی/بۆ سەر ئەو داڵه تووشانەی 

گەوتەکان، کڵێسەکان به خوێن ئەشۆن!/چەند حەز ئەکەم/بژیینمەوه گۆشتی کۆرپەی ساوا ئەخۆن/مز
داستانەکەی سەلاحەددین/دیسان وەکوو بوومەلەرزه/ڕاچڵەکێنم دڵی زەمین/تاو بسێنم وەک فەرتەنه/له 

/بەڵام چ بکەم/خۆشم ئەمڕۆ وا دەست نهەخەردەز مەک شێکەشڕیسەر لێوی خاچپەرستان/
بجووڵێ جەستەم/.../بەڵام پەیمان/هەزار پەیمان/له دواڕۆژا/که خۆم  نبەستەم/داگیرکەران ناهێڵ

بینی/کەسێکم نایێ به گژا/.../ئەوسا منیش وەک کوردێکی خاوەن گیان/چەک هەڵگرم/بۆ هەر 
سا بڕۆم/تا له وکەسێک بڵێ ژیان/پەیمان/پەیمان/که ڕزگار بووم/لەو گەردەلوولەی تێی کەوتووم/ئە

ا/نەک هەر لەوێ/له جەنگەڵە چڕەکانی ناو ڤیتناما/له ئەفریقای گەشئاسمان یخاکی فەلەستین
 «:قولەڕەشا/له ئەریتریای بێ بەهارا/له هەر خاکێک دۆلار بژی/بژیینمەوه سەد گیڤارا

ĉand ħaz akam/menî kurdîş, ādamzadêkî sarbast bem/ba ĉalên ȗ kawşî kurdî/la 

ĉeyakanî falastîna, ĉakbadast bem/hêreş barem/bo sar aw bûkaşûşanay /bo sar aw 

dała tûşanay goştî korpay sawa axon/mezgawtakan, kełêsakan ba xewên aşon!/ĉand 

ħaz akam/bejînmawa dastanakay salaĥaddîn/dîsan wakû bûmalarza/řaĉłakênem dełî 

zamîn/taw besênem wak fartana/lasar lêwî xaĉparestan/řişakêş kam zardaxana/bałam 

ĉ bikam/xoşem amřo wa dast bastam/dagîrkaran nahêłen becûłê castam/bałam 

payman/hazar payman/la dewa řoja/ka xom bînî/kasêkem nayê ba geja/awsa menîş 

wak kurdêkî xawan geyan/ĉak hałgerem/bo harkasêk bełê jeyan/payman/payman/ka 

řezgar bûm/law gardalûlay têy kawtûm/awsa beřom/ta la xakî falastînî āsman 

gaşa/nak har lawê/la cangała ĉeřakanî naw vîtnama/la Afrîqay qulařaşa/la arîteryay 

bê bahara/La har xakêk dolar bejî/bejînmawa sad gîvara. 
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های همچون انسانی آزاده/با پوشش و کفش کردی/در کوه هم چقدر دوست دارم/منِ کرد» برگردان:
های خشن که گوشت ها/بر سر آن کرکسدست باشم/یورش ببرم/بر سر آن عروسکبهسلاحفلسطین 

فرینم داستان ابی شویند/چقدر دوست دارم/بازخورند/مساجد و کلیساها را با خون میبچۀ نوزاد می
آسا/بر لب صلیبیان/هر شوبم دل زمین را/شتاب گیرم طوفانلرزه/برآالدین را/باز چون زمینصلاح

دردستم/غاصبان امکان تحرک از من کن کنم/اما چه کنم؟/من خود امروز یوغرا ریشه زهرخندی
اند/اما عهد باشد/هزار عهد/بعدها/وقتی خود را رها یافتم/چنان که کسی عارضم بستده

فنگ برگیرم/برای هر کسی که خواهان حیات نگردد/آنگاه من هم، چون یک کرد صاحب اراده/ت
باشد/عهد باشد/عهد/که چون رهایی یافتم/از طوفانی که در آنم/آنگاه بروم/تا در خاک فلسطین 

-های انبوه ویتنام/در آفریقای سیاه/در اریترۀ بیآسمان/نه فقط در آنجا/بلکه در جنگلدرخشان

 .(111-109: همان)«ارا را زنده کنمگوهبهار/در هر سرزمینی که مسکن دولار باشد/صد چ
وی همچنین یادی از مارتین لوترکینگ هم کرده و چون نمادی از پایداری و دفاع از حق حیات او  

ئەی لۆتەرکینگ!/ڕەشی »اش را مکرر کرده است: را ندا داده است و فریاد یکسانی و برابری
-بێ ڕەشەکان/پارێزەریپێست مبەریەیاگزنگ!/شوورەی ئاشتی و برایەتی/دەروون کانگای ئازایەتی/پ

ئەبێ له ژین/به یەکسانی هەموو ... بەشەکان/تۆ کوژرای زوو/تاوانیشت هەر ئەوه بوو/وتت: ئەبێ 
 «:بژین!

ay lotarkîng/řaşî gezeng/ŝûray āştî w berayatî/darûn kangay āzayatî/payambarî/pêst 

řaşakan/parêzarî/bê başakan/to kujray zû/tawanîşet har awa bû/wetet: abê … abê la 

jîn/ba yaksanî hamû bejîn. 

ای لوترکینگ!/سیاه شفق!/ای دیوار صلح و برادری!/ای کان آزادگی و دلاوری!/پیغمبر » برگردان:
ید در نصیبان!/تو زود کشته شدی/گناهت هم فقط این بود/که گفتی: باپوستان!/محافظ بیسیاه

 .(169: همان)«یکسان باشند!زندگی/همگان 
مردم فلسطین و ستمی که بر آنان و سرزمینشان رفته است، حضوری گرم  نیزپور در شعر امین 

ها در نظر گرفته د. در شعری که برای این سرزمین سروده است پنجره را چون نماد رهایی برای آنندار
 است:

یر پنجره/قویم نشسته خیره به ت»  .(348: 1393پور، امین)«صویر پنجرهدر انتهای کوچۀ شب ز
گاه ملت و پور هیچپنجره در این شعر نشان رهایی و پرگشودن در فضای بیکران آزادی است. امین

 سرزمین فلسطین را فراموش نکرده است:
آن کبوتر که یار من و توست/خسته در انتظار من و توست/ما که مرغان دشت بلاییم/با غم یکدیگر »

 .(498: همان)«آشناییم
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زدگی های جنگ و جنگترین تنگناها و بحرانپیداست که شاعر در هر شرایط و موقعیتی حتی سخت
ویژه فلسطین غافل نبوده و توجه خاصی به آن نشان داده های تحت ستم، بهسرزمینو  هااز دیگر ملت

دوستی شاعر مرزها را درنوردیده و به نقاط دیگر جهان رسیده و دیدی دوستی و نوعاست. حس انسان
 اینسبت به هر عنصر و نشانی از پایداری در هر گوشه تا به شاعر بخشیده استبسیار وسیع و فراگیر 

 .دهداز دنیا حساسیت و واکنش نشان 

 مایۀ زندگانی و امید به آینده و آیندگانامید بن. 2-3-8
ها پریشان و خاطرها رنجور ها همه پژمرده، روانسایۀ جنگ و ستم و نابرابری، دل بدیهی است که در

شمع امید هماره پابرجا خواهد بود. شاعر کسی است که این شمع  ،است. با این حال در بستر اجتماع
کند. در کند. آن را نماد معانی و اهداف و آرزوهای بزرگ میترش میبخشپروراند و روشنیرا می

آن را فراراه مبارزان و  و آوردبیند و به نمایش در میمیرا آینده، آسایش و آرامش و صلح پایدار  توش  پر
 دهد.ستمدیدگان قرار می

داند و امید دارد که ها را مالکان فردا میشود و آنها جویا میپشیو امید به آینده را در نسل بچه 
 ها سربرآورند: آن ناجیان جوامع در میان

مناڵەکان!/ئێوەن زەلکاو دەشڵەقێنن/ئێوەن ئەو بوومەلەرزانەی/سبەی کانی »
دەتەقێنن/.../مناڵەکان!/له ئاگردانی چاوتانا/من چاوەڕێی زەردەشتێکم/بێ، جێ بەو بتانه لەق 

 «:کا/من چاوەڕێی چەخماخەی ئاوێستایێکم/بێ جەرگی تاریکی شەق کا
menałakan!/êwan zalkaw daşłaqênen/êwan aw bûmalarzanay/sebay kanî 

dataqênen/menałakan!/la āgerdanî ĉawtana/men ĉawařêy zardaştêkem/bê, cê baw 

betana laq ka/men ĉawařêy ĉaxmaxay āwêstayêkem/bê cargî tarîkî şaq ka. 

ای که/فردا لرزهزنید/این شمایید آن زمینمی هم ها!/این شمایید که آرامش برکه را بربچه» برگردان:
ها/در آتشدان چشمانتان/من منتظر زرتشتی هستم/بیاید، آرامش کند/بچهها را منفجر میچشمه

-230: 2001شیو، )په«افدراه جرقّۀ اوستایی هستم/بیاید دل تاریکی را بشکبهها را برهم زند/من چشمبت

233). 
 داند: ها میآن ها را نابودگر دشمنان و مهماتورزد و آنها امید میوی به بچه

زۆر تکایه/بۆ ئەو مناڵانی ئێمەش/بووکەشووشەیان دەس کەوێ/وەکوو هەموو مناڵانی ئەم »
 «:بشکێنندنیایه/فێریان بکەن ڕایانبێنن/تانگ و تۆپی داگیرکەران/تێک

zor tekaya/bo aw menałanî êmaş/bûkaşûşayan daskawê/wakû hamû mrnałanî am 

denyaya/fêryan bekan řayan bênen/tang û topî dagîrkaran/têkbeşkênen. 

 



 44  1401 بهار، 35 ، پیاپی1، شمارۀ 12دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

ید بچه» برگردان: های های ما هم/عروسک داشته باشند/همانند تمام بچهخواهشمند است/بگذار
 .(240: همان)«دنیا/یادشان دهید، چنان بارشان بیاورید/تانک و توپ غاصبان را/درهم بشکنند

دارد. بچه در نظر او سمبل امید به آینده است. در برابر بچه ای بچه در نگاه پشیو جایگاه بسیار ویژه
 داند: ها را به مثابۀ نسل آینده صاحب قدرت و مایۀ امید میشود. آندچار هیبت و خوف می

له زۆر کڵێسەی دنیادا/بەرامبەر ئەڵتار وەستاوم/له میحرابی زۆر مزگەوتا/سام دایگرتووم، »
زارۆتیانووستوو/بۆ من سامی نەبووه و  یمیحرابێ/وەک ماڵ حەپەساوم/بەڵام/هیچ ئەڵتارێ، هیچ

 «:نابێ
la zor kełêsay denyada/baranbar ałtar wastawem/la mîĥrabî zor mezgawta/sam 

daygertûm, ĥapasawem/bałam/hîĉ ałtarê, hîĉ mîĥrabê/wak małî zaro teya nûstû/bo 

men samî nabûwa w nabê. 

بسیاری از کلیساهای دنیا/در برابر پیکر ایستادم/در محراب بسیاری از مسجدها/مات در » برگردان:
ای در آن خسبیده است/در ای که بچهو مبهوت ایستادم/اما هیچ پیکری، هیچ محرابی/چونان خانه

 .(81: همان)«نظر من هیبت و شکوه نداشته است و نخواهد داشت
ورای جنگ و ناآرامی و نابودی، آرامش و رویش نسل  پشیو ضمن تصویر نمادآمیز و رمزآلود در 

له کاتێکا/له سەرەوه/له لووتکەکان/تۆف و زریان/له دەوەن و داران »نوین را بازنموده است: 
 «:وەردێن/خەمت نەبێ/له بنەوه/له دۆڵەکان گیای نەوخیزه و گۆپکه دەردێن

la katêka/la sarawa/la lûtkakan/tof v zeryan/la dawan û daran wardên/xamet nabê/la 

benawa/la dołakan geyay nawxîza w gopka dardên. 

ها/طوفان و باد/درخت و گیاهان را طعمۀ خویش کرده در آن هنگام/که در بالا/در قله» برگردان:
 .(267: همان)«رویندها گیاهان نورسته و شکوفه میاست/نگران نباش/در پایین دست/در دره

که برای بیان رهایی و دست یافتن به برساخته است ای با قفسی در منقار تصویری از پرندهپور امین 
 آزادی به کار گرفته است:

 .(32: 1393پور، امین)«پرنده نشسته روی دیوار/گرفته یک قفس به منقار»
بند قفس  ای درپرنده؛ زند. امید به روزی که کسی در قید اسارت نباشدامید در چنین فرگردی موج می

گنده باشد. وی برای تحقق چنین  ؛جنگی در میدان نباشد ؛نباشد آرامش و صلح و صفا همه جا را آ
 طرحی دارد: یرؤیای

نوشت/دو سه حرف بر زد و میخفت/سرانگشت خود بر خاک میشهیدی که در خاک می»
 .(17: همان)«سنگ/به امید پیروزی واقعی نه در جنگ، که بر جنگ!

است « پیروزی بر جنگ نه در جنگ»، در دنیای معانی شعری آفریده استنکتۀ نغزی که این شاعر 
نمایاند. ش به تمدن و انسانیت محض را میکه هدفی انسانی و بسیار والاست. گذار انسان از توحّ 

 روزی که جنگ از بین برود و انسان بر این پدیدۀ شوم غالب آید.
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 هیدانستایش جانبازان و ش. 2-3-9
ند، اهاند و در میدان مبارزه جان باخترا به میدان نبرد آورده مبارزان راه آزادی و ایثارگرانی که هستی خود

د که نپردازنماد عظمت و افتخار و الگوی فداکاری هستند. شاعران به ستایش و تحسین مردانی می
ریشـه در اندیشه و آرمان عمیق اصل و تبارشان  ،شـان در میـدان جنـگیهـاها و دلاوریرشادت

شـاعر بـا درآمیختن  .از زخم و خون و پشت در پشـت از تبـار جنـون نسل   در مردانی نسل ؛دارد
 ت.رزمندگان و تجلیل و تکریم آنان بهره برده اسهای دینی و ملی برای شور و عشق اندیشه

حتی پس از  ای کهبه گونه ؛ذرّۀ وجودش آمیخته کردهمحبت و عشق به میهن را در ذرّه ،شاعر پشیوِ 
 شهادتش نام میهن از او جدا نخواهد شد:

-گڕێک پژا بە سەر عەردا/جەللادەکان/هاتن، پەنجەیان تێ کاتێ خوێنم فڕکەی کرد و/وەکوو چەپکە» 

وەک  وەردا:/پیتی ناوێکی سەربڕاو/نەخشەی وڵاتێکی دزراو/تێکەڵاو بوونوەردا/هاتن چیلکەیان تێ
 «:وەرداوەردا/هەرچەند چیلکەیان تێوپۆ/یەکاڵایان نەکردەوه/هەرچەند پەنجەیان تێتان

katê xewênem feřkay kerd û/Wakû ĉapka giřêk peja ba sar  ‘arda/caladakan/haten, 

pancayan têwarda/haten ĉîlkayan têwarda/pîtî nawêkî sar beřaw/naxşay wełatêkî 

dezraw/têkaławbûn wak tanûpo/yakałayan nakerdawa/harĉand pancayan 

têwarda/harĉand ĉîlkayan têwarda. 

وقتی خونم فوران کرد و/چون شعلۀ آتش بر زمین پخش شد/جلادان/ آمدند دست در آن » برگردان:
شده/چون شده/نقشۀ سرزمینی دزدیدهگرداندند/آمدند چوب در آن گرداندند/حروف نامی ذبح

اندند/هرچند چوب در آن تاروپود در هم آمیختند/از هم بازش نکردند/هرچند دست در آن گرد
 .(30: 2001شیو، )په«گرداندند

تصویری از گریه و ناراحتی آنان  ،دیدۀ شهیدان یاد کرده و ضمن یک تشبیه مقلوبمادر داغاز پشیو  
 ارایه داده است:

درەنگ هەڵدێ/ئەستێرەکان/چاوی دایکی شەهیدانن، کز لەو ڕۆژەوه لەگەڵما نیت/سبەینان خۆر » 
 «:دەسووتێن

law řojawa lagałma nît/sebaynan xor derang hałdê/astêrakan/ĉawî daykî şahîdanen, 

kez dasûtên. 

ها آفتاب دیرتر برآید/ستارگان/چشمان مادر از روزی که با من نیستی/صبح» برگردان:
 . (54: همان)«هستندسو شهیدانند/ضعیف  و کم

 . (142: همان)داندپشیو شهیدان را مایۀ سربلندی و سرفرازی خود و مردمان سرزمین خود می
 .(148 همان:)«اند:/جسد دو برادر/دو رؤیای چون هم، دو رنگ متفاوتدو جسد افتاده»
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است که فراوانی شهید گمنام در میان ملتش « سرباز گمنام»شعر  ،ترین اشعار پشیویکی از معروف 
 را به خوبی بازنمایانده است:

که وەفدێ دەچێته شوێنێ/بۆ سەر گۆڕی سەربازی ون/تاجەگوڵینەیەک دێنێ/ئەگەر سبەی وەفدێ بێته » 
سەر وڵاتی من/لێم بپرسێ: کوانێ گۆڕی سەربازی ون؟/دەڵێم: گەورەم!/له کەناری هەر جۆگەیێ/له 

سەکۆی هەر مزگەوتێ/له بەر دەرگای هەر ماڵێ/هەر کڵێسەیێ/هەر ئەشکەوتێ/له سەر گابەردی هەر 
شاخێ/له سەر درەختی هەر باخێ/لەم وڵاته/له سەر هەر بسته زەمینێ/له ژێر هەر گەزه 

 «:ئاسمانێ/مەترسه، کەمێک سەر داخه و تاجەگوڵینەکەت دانێ!
ka wafdê daĉêta şwênê/bo sar gořy sarbazî wen/tacagułînayak dênê/agar sebay 

wafdê bêta/wełatî men/lêm bepersê: kewanê gořî sarbazî wen?/dałêm: gawram!/La 

kanarî har cogayê/lasar sakoy har mezgawtê/labar dergay har małê/har kełêsayê/har 

aşkawtê/lasar gabardî har şaxê/lasar deraxtî har baxê/lam wełata/lasar har besta 

zamînê/la jêr har gaza āsmanê/matersa, kamêk sar daxa w tacagułînakat danê. 

-ز گل با خود میرود/برای زیارت مزار سرباز گمنام/تاجی اتی به جایی میئوقتی هی» برگردان:

گمنام؟/گویم: تی به سرزمین من آید/از من بپرسد: کجاست مزار سرباز ئآورد/اگر روزی هی
ای/هر کلیسایی/هر سرورم!/در کنار هر جویباری/بر سکوی هر مسجدی/دم در هر خانه

غاری/روی صخرۀ هر کوهی/بر سر درخت هر باغی/در این سرزمین/بر روی هر وجب زمین/زیر 
 .(83 همان:)«گر و تاج گلت را بر زمین بگذار!هر متر از آسمان/نگران نباش، اندکی به پایین بن

یده از جنگ را به تصویر کشیده دوی همچنین در شعری، احساسات و عواطف یک انسان آسیب 
کدام یک را بردارم؟/کدام را نجات دهم؟/این یکی بیمار است و نوگل خندان/آن یکی تازه »است: 

/چشمانش پرپرتو، زبانش پرواژه/من اما دو دست داشتم/یکی را بعث ربود/یکی رودتاتی راه میتاتی
ازمانده است/کدام را بردارم؟/کدام را نجات دهم؟/این یکی جگرگوشه است/آن یکی تخم ب

 .(268: همان)«چشم!
یک زبان زندگی، یک زبان مرگ/ذوالفقاری »سروده است:  چنین پور نیز در این مضمونامین      

سخنگوی در مشت/قومی از زخم و خون، نسل در نسل/از تبـار جنـون، پشـت در پشت/سوزشان: 
آتش طور موسی/داغشان: مُهر محراب زردشت/کوله بر پشت و سجاده در پـیش/جـاده در پـیش 

 (54-53: 1372پور، امین)«غاز طوفان در انگشترو، جـاده در پشت/مُهر پایان مرداب در دست/حکم آ

پردازد و مفاخره ند رزمندگان میهمهای شکوستایش و تجلیل از دلاوریپور در اشعار زیر به امین      
  د:کنبه مقام والای آنان را به زیبایی بیان می

باز هم  /نداستادافشانند/گر چه در کار خویش پایکوبان و دست /وشانی که در سماعی سرخسرخ»
ن که بر خوان عشق مهمانند/گرچه در آز /خوان را به یک قدم رفتندخوانند/هفتدرس عشق می
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-باغی از برگ /گر نسیمی ز سوی دوست رسد/نداند و سد طوفاناهمچو کوه /خیز فتنۀ خصمموج

 .(115-114: 1363پور، )امین«باز از این دست گل فراوانند /شد پرردسته پگرچه گل دسته//های لرزانند

 گیرینتیجه.3
در نیز مبارزات ادبیات پایداری در کردستان عراق و مبارزات کردها علیه رژیم بعث و  پژوهش،در این 

علیه یک استبداد و دشمن  بررسی شد. جبهه و زمینۀ پایداری در هر دو ادبیات   در برابر بعث ایران
تر موضوع دو شاعر . برای تبیین بهتر و روشنبود دوران صدامویژه در رژیم بعث عراق به ؛ یعنیمشترک

پور از پایداری انتخاب شد؛ عبدالله پشیو از ادبیات کردی و شاعر پرآوازۀ مقاومت ایران قیصر امین
-از مهم .وجود داردپایداری ادب های بسیاری در شعر این دو شاعر در قلمرو مایهادبیات فارسی. بن

عشق و علاقه به میهن، دفاع از آن، دفاع از میراث ملی، توصیف میدان توان به میها مایهترین این بن
های ملت جبهۀ قهرمانی ها وها، دلاوریپس از آن؛ ستایش رشادت اوضاع نبرد و اوضاع جنگ و

که ها ویژه امید به بچهامید به آینده و نسل آینده و به پایداری، ستایش شهادت و شهیدان و جانبازان و
خانمانی، ویرانی و ستم و جنگ بی ،. در شعر پشیو، نام بردداران آیندۀ هر سرزمینی هستندزمام

-ناجوانمردانه علیه ملتی که امکان و مجال پاسخ و حتی دفاع از خود را ندارد، غلبه دارد. در شعر امین

 نمود بارزی دارد.گان به پایداری ها و تشویق مردم و رزمندها و دلیریپور بازنمایی رشادت
 هانوش پی

 .است کسیب رکویش از یشعر نامبرگرفته از . 1

 منابع 
هۆنراوەی بەرگری له بەرهەمی چەند شاعیرێکی کرمانجی (. ٢٠٠٥) .ئامێدی، عەبدوڵڵا یاسین عەلی -1

 .زانیاریی کوردستان، چاپی یەکەم ، هەولێر: کۆڕیسەروودا
 ۆڤاریگ، وەرگێڕانی بابان ئەنوەر، «گفتوگۆ لەگەڵ عەبدوڵڵا پەشێو(. »٢٠١٧) .ئەبووفەوز، یووسف -2

 .١٠٤-٩٥ساڵی یەکەم، کانوونی دووەم، لل  ،باران
 ، تهران: حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسلامی.تنفس صبحالف(. 1363) .پور، قیصرامین -3
 ، تهران: سروش.در کوچۀ آفتابب(. 1363) ._________ -4
 ، تهران: افق.های ناگهانآینه(. 1372) ._________ -5
 ، تهران: مروارید.گزینۀ اشعار(. 1378)._________ -6
 .، تهران: مرواریدمجموعۀ کامل اشعار(. 1393) ._________ -7
-7 (،1)2، ینقد ادب، ...«ها، کارکردها و مایه: تعاریف، گونهبن(. »1388) .پارسانسب، محمد -8

39. 
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 ۆڤاریگ ،«وداێشەپ ڵڵابدوەع یعریله ش ەییئاراست یخواستن» (.1399). ڵڵادویە ،یشابادەپ -9
 .152-189(، 1)6، یکرد یاتادبۀ پژوهشنام

های اجتماعی در غزلیات قیصر مایهتحلیل بن(. »1395).نسب، الهامامیدیان و پویان، مجید -10
 .، دانشگاه گیلانزبان و ادبیات فارسیالمللی انجمن ترویج یازدهمین گردهمایی بین، «پورامین

 .، هەولێر: ئاراس، چاپی یەکەمدیوان(. ٢٠٠١) .پەشێو، عەبدوڵڵا -11
 ، کوردستان، چاپی دووهەم.بەرەو زەردەپەڕ(. ٢٠٠٢) ._________ -12
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